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Abstract 

Badaa doctrine is one of the beliefs that is specific to the Shia religion. 

The Holy Qur'an has verses to prove this doctrine or confront the 

opponents of this doctrine. Some Shiite thinkers believe that in 

addition to this, the Qur'an contains examples of the occurrence of 

Badaa in the lives of the prophets. One of the stories that is said to be 

an example of this doctrine is the verses related to the slaughter of the 

child by Prophet Ibrahim. This article tries to answer the question of 

whether the verses related to this story can be considered examples of 

Badaa? In this regard, it was necessary to refer to the books of 

interpretation, belief, and hadith, and analyze the opinions of 

supporters and opponents with a descriptive and analytical method. 

Finally, we came to the conclusion that all the views that consider 

these verses as an example of the occurrence of Badaa are views that 

can be criticized and debated. Of course, all the viewpoints that do not 

consider these verses to be an example of the occurrence of Badaa are 

not necessarily correct. The superior view is that this story and the 

verses related to it were about trials and tribulations. 
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1. Introduction 
Badaa doctrine is one of the beliefs that is specific to the Shia religion. 

The Holy Qur'an has verses to prove this doctrine or confront the 

opponents of this doctrine. Some Shiite thinkers believe that in 

addition to this, the Qur'an contains examples of the occurrence of 

Badaa in the lives of the prophets. One of the stories that is said to be 

an example of this doctrine is the verses related to the slaughter of the 

child by Prophet Ibrahim. This article tries to answer the question of 

whether the verses related to this story can be considered examples of 

Badaa? In this regard, it was necessary to refer to the books of 

interpretation, belief, and hadith, and analyze the opinions of 

supporters and opponents with a descriptive and analytical method . 
It should be said about the background of this research: Sadr- ul 

Matallehin Shirazi (d. 1640 AD / 1050 AH) in his commentary on the 

book Usul -Kaafi, considers this incident as one of the examples of 

badaa. 

 After him, Muhammad ibn Hassan Shirazi (d. 1687 AD/1098 

AH) and Gholam Reza ibn Abd- ul Aazim Kaashani (living in 1688 

AD/1099 AH) and Muhammad Baqir Aalam Al-Huda (d. 1952 

AD/1372 AH) made this story one of the known Badaa examples. 
 There are two groups of opponents who do not consider this story 

as a Badaa example. All those who believe in Badaa have said about 

these verses that these verses contain an order from God according to 

which Prophet Abraham should have slaughtered his son. But after 

Abraham tried to fulfill this order, God asked him to stop slaughtering 

his son. According to some of these views, Ibrahim had looked at the 

Divine Qadr and saw that it was written there that you should 

slaughter your child, but when he was engaged in slaughtering, he 

looked there again and saw that he was asked to do so. Stop 

slaughtering his child. 

The first category: those who explicitly negate badaa in this verse 

and have given a different interpretation. In this category, people such 

as Mahmoud ibn Ali Asghar Tabatabaei  Tabrizi (d. in 1891 AD/1309 

AH), Abul-hasan Shaarani (d. in 1972 AD/1392 AH) and Mohammad 

Kazem Aassar Tehrani (d.1974 AD/1394 AH) have explicitly said that 

these verses are not Badaa. Second category: Thinkers who have not 

explicitly said that this incident is not related to Badaa, but they have 
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interpreted these verses in such a way that it has nothing to do with 

Badaa. Sheikh Tusi (d.1068 AD / 460 AH), Faazl ibn Hassan Tabarsi 

(d. 1153 AD / 548 AH) and Muhammad Hossein Tabatabai (d. 1981 

AD / 1401 AH) are in this category . 

They have raised the following views: 

1. God has ordered the preparations for the slaughter of the child and 

not the slaughter of the child. 

2. Prophet Ibrahim had a mission to put a knife on his son's throat and 

try to cut off his son's head from his body, and he did this 

mission. 

3. Prophet Ibrahim did his duty well, but no matter how hard he tried, 

new flesh would grow instead of the part of the child's neck that 

was cut off. 

4. From the beginning, God had issued His order in a conditional 

manner and He knew that this condition would not be fulfilled, 

but God had not stated this condition to Prophet Ibrahim. 

5. God's order to slaughter the child was not a real order and God 

wanted to test Prophet Ibrahim and his son.  

Finally, we came to the conclusion that all the views that consider 

these verses as an example of the occurrence of Badaa are views that 

can be criticized and debated. Of course, all the viewpoints that do not 

consider these verses to be an example of the occurrence of Badaa are 

not necessarily correct. And the superior view is that this story and the 

verses related to it were about trials and tribulations. 
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 ذبح فرزند اتیآ یبداء انگار یبررس

  

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه یگروه معارف اسلام یعلم ئتیو عضو ه اریتاداس  ینوئ میابراه

 

  

  رخدایش یرضا عل
 ،اسرلا  ینظرر یمبران شیگررا یمعارف اسلام یمدرس ارشد یکارشناس یدانشجو

 ، تهران، ایرانیبهشت دیدانشگاه شه

 چکیده
آیاتی در اثبات این آموزه و یا رویاارویی  آموزه بداء از اختصاصات اعتقادی شیعه است. قرآن کریم حاوی

با مخالفان با این آموزه است. شماری از متفکران امامیه معتقدند علاوه بر این قرآن حاوی مصاادیقی از ایان 

شده مصداق این آموزه است آیات ناارر باه  آموزه در زندگی انبیای الهی است. یکی از ماجراهایی که گفته

اهیم )ع( است. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیاا آیاات ذبح فرزند توسط حضرت ابر

توان از مصادیق بداء دانست؟ در این راستا باا مراجعاه باه کتاس تفسایریی کلامای و  نارر به این ماجرا را می

حدیثی و با روش توصیفی و تحلیلی تقریرهای موافق و مخالفت را بررسای خواهاد شاد و سارانبا  باه ایان 

ها حمایات کاردهی در اختیاار  مناقشه از این آیات که به نحوی از بداء بودن آن ه انبامیده که تقریری بینتیب

مناقشه نیستند و تقریر برتر آن است که این ماجرا و  نیست. البته همه تقریرهای غیر بدائی از این آیات هم بی

 آیات نارر به آنی از باب امتحان و ابتلا بوده است.

 .ذبح ل،ی)ع(، حضرت اسماعمیبداء، حضرت ابراه ا:ه کلیدواژه
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 مقدمه .0

کندی آموزه بداء است. عماده  های اعتقادی که شیعه را از اهل سنت ممتاز می یکی از آموزه

هاای اعتقاادی  های حادیثی و کتاب مستند شیعیان در باور به بداءی ادله نقلی است. در کتاب

حید صدوق باب مستقلی به نقل روایات ائمه حدیث محور مهم شیعه مانند کافی کلینی و تو

کام باه اهاار وجاه  رسد قارآن دسات شود. به نظر می معصو  درباره این آموزه مشاهده می

 پیرامون این آیه سخن گفته است.

 53ساوره زماری  74. استعمال لفظ بداء )در معنای لغوی آن: یعنی رهور( ضامن آیاات 1-1

 ممتحنه. 7 جاثیه و 55انعا ی  22طهی  121یوسفی 

یمحاو ا  »توانند به نحوی مبینّ یا حتی مثبت این آموزه باشد؛ مانند  . ذکر آیاتی که می1-2

« ثامّ قضای لاجالاج لاجالم مسامّی عناده»( و 53/ 15)رعاد: « ما یشاء و یثبت و عنده ا ّ الکتاب

 ( و... .6/2)انعا : 

قالت الیهود یادُ ا  مغلولاغ غُلّات ». تقابل یا رویارویی با منکران این آموزه: آیاتی مانند 1-5

 (3/67)مائده: « لایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کسف یشاء

. ذکر مصادیق این آموزه: ویژگی این وجه آن است که علاوه بر نشان دادن امکان این 1-7

بیشاتر «. قوعُاهلادلُّ دلیال  علای کمکاانی شایء  و»کنادی زیارا  آموزهی وقوع آن را هم اثبات می

هاای پیاامبران اساتی  توان مصادیق بداء را رصاد کاردی حاوادثی از زنادگی مواردی که می

هاای  امری که اگر بتواند اثبات شود نشان خواهد داد که اعتقاد به بداء به نحوی جزء آموزه

دیگر پیامبران هم بوده است. یکی از این پیامبران حضرت ابراهیم )ع( است که خداوناد در 

یات فراوانی از قرآن کریم از رخدادهای زندگی وی پارده برداشاته اسات. از رخادادهای آ

مهم زندگانی آن حضرت که هم تورات و هم قرآن کریم و نیاز شاماری از روایاات آن را 

اندی ماجرای اطاعت وی از امر الهی در باب ذبح فرزند است. نظار بزرگاان و  منعکس کرده

ه متفاوت است. در منابع تفسیریی حادیثی کلامای شایعه در بااب بار دانشمندان امامیه دراین

هاا را از مصاادیق  ها بر بداء شماری قائل به وقوع بداء هستند و صریحاج این آیه تطبیق این آیه

اناد. در مقابال شامار  دانند و تقریرهای مختلفای از باداء در ایان آیاات ارائاه کارده بداء می
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ت را از مصادیق باداء ندانساته و تقریرهاای غیار بادائی از دیگری از متفکران امامیه این آیا

 ند:ا های مزبور انین اند. آیه ها ارائه داده آن

قال یا بنیّ کنّی لاری فی المنا  لانّی لاذبحک فانظرْ ما ذا تری. قال یا لابات افعالْ ماا تا مرُ 

اباراهیم*  ناه لان یاا ن شاء ا  من الصابرین* فلمّا لاسلما للببل و تلهّ للببین* و نادی ستبدنی ک

قد صدّقت الرویا کنّا کذلک نبزی المحسنین* انّ هاذا لهاو الابلاء المباین* و فادیناه باذبح 

 (104-102/ 54عظیم )صافات: 

کنمی نظر تو ایست؟ گفت: پادر !  گفت: پسر ! من در خواب دید  که تو را ذبح می

کاه هار  هی یافات. هنگامیهر اه دستور داری اجرا کنی به خواست خدا مرا از صابران خوا

دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهادی او را ندا دادیم که: ای اباراهیم! آن رییاا 

گوناه نیکوکاااران را جاازا  تحقاق بخشاایدی )و باه میموریاات خاود عماال کاردی(. مااا این را

 دهیم. این مسلماج همان امتحان آشکار است. ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم. می

مطابق این آیات حضرت ابراهیم )ع( به فرزندش خبر داد که در خواب دید او را ذبح 

تنها در درساتی  باره جویاا شاد. فرزناد در پاساخ ناه ازاینی تدبیر فرزند را دراین کند. پس می

خواب پدر تردید یا انکاری از خود بروز نداد؛ بلکه آن کخبار پدر را انشای اماری از جاناس 

و از پدر خواست که آن دستور الهی را امتثال کند و به پدر اطمیناان خااطر خداوند دانست 

داد که اگر خداوند فرزند را یاری کند در این ماجرا او را همانند صابرانی بردباار )و مطیاع( 

خواهد یافت. ابراهیم )ع( که با تلقی انشاء و امر الهی در کلا  فرزند مخالفتی نکارد پاس از 

ی مقدمات ذبح را تا آنبا انبا  داد که فرزند را بار پیشاانی خواباناد تاا شنیدن رضایت فرزند

دستور الهی را امتثال کند. خداوند در انین هنگامیی حضرت ابراهیم )ع( را ندا داد کاه )باا 

اتیان خالصانه همین مقدار از مقدمات( خوابی را که دیده باود )و دساتوری را کاه دریافات 

( کارد و ایناک تکلیاف وجاوب ذباح فرزناد )نتیباه مقادمات کرده بود( تصدیق )و امتثال

 1دهد. مذکور( را از او برداشت و پاداشی را برای وی مقرر داشت که برای محسنین قرار می
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رغم تلقی کخبار از آینده )در کلا  حضرت ابراهیم( یا انشااء و امار الهای )در  علی 1دهد. می

جرا را نوعی ابتلا و آزماون )بارای پاسخ فرزند(ی خداوند خود در ادامه آیات صریحاج این ما

هاا  آن« بعاث»پدر و فرزند( اعلا  داشت و نشان داد امری که در کلا  فرزند بوده باه داعیای 

وجود در آیه پایاانی  نبوده و انگیزه خداوند از آن امری امتحان و ابتلای آنان بوده است. بااین

جای ذبح فرزند خبر داده اسات.  به توجه )ذبح عظیم( ای قابل ماجرا خداوند از فرستادن فدیه

نوعی دلالت بار آن داشاته باشاد کاه اباراهیم  تواند به راهر ارسال فدیه از جانس خداوند می

دادناد  اند و هرگز ایان احتماال را نمای )ع( و فرزند در تصمیمشان بر ذبح کاملاج مصمّم بوده

ها را دارد و از هماین رو باا  که خداوند قصد جدّی ذبح را نداشته و بنای ابتلا و آزمودن آن

تر مقدمات آن را انبا  دادند. روشان اسات کاه اگار آناان از ابتادا تلقای  تما  جدّیت هراه

گوهایشان با یکدیگر صریحاج از مشاهده ذبح در خواب و یا  و امتحان و ابتلا داشتند در گفت

ه ارساال فدیاه در گفتند. افازون بار اینکا لزو  امتثال دستور الهی و رضایت به آن سخن نمی

یابد که حقیقتاج ذبح و کشتن قصد شاده باشاد؛ هراناد ایان قصاد از  جایی معنای حقیقی می

سوی آمیر نبوده و از سوی فرد یا افراد میمور )اباراهیم و فرزناد( تلقای شاده باشاد؛ بناابراین 

 روی ماست: عملاج در آیه سه وجه پیش

 ی لاری فی المنا  کنیّ لاذبحک(ای تکوینی در آینده )کنّ الف( کخبار از حادثه

 ب( انشای حقیقی امر و دستور الهی به ذبح )فافعل ما ت مَر(

 ج( از باب ابتلا و امتحان بودن امر به ذبح )کنّ هذا لهو البلاء المبین(

تواند از این طریق باشد که ابراهیم )ع( به هنگاا  نقال رییاایش باه  توفیق میان این وجوه می

ای خباری و محقّاق  خاود در اجارای دساتور الهای را در قالاس جملاهفرزندی عز  و تصمیم 

دانسات و اعالا   الوقوع ابراز داشت و فرزند هم در پاسخ به پدری آن رییا را امری الهی مای

کرد همچنان که پدر در اجرایش مصممّ است فرزند هم با اعتماد به مشایّت الهای بار امتثاال 

خداوند هم آشکارا ابراز کرد این امری که پادر و این تکلیف الهی بردباری خواهد ورزید. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

. گویی رضایت ابراهیم )ع( به مرگ فرزند در پی مشیّت الهایی ناوعی عادالت باوده اسات و ذباح فرزناد توساط آن 1

 تری از فضیلت نسبت به عدالت( شمرده شده است. حضرت به دستور خداوندی نوعی احسان )مرتبه کامل
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 فرزند در امتثالش اهتما  تا ّ دارند به انگیزه امتحان و ابتلای آن دو صادر شده بود.

: 1547دانناد )میرداماادی  رسد کسانی که بداء را مختص به امور تکوینی مای به نظر می

حتای باا پاذیرش  (525تاا:  بی؛ هموی 555/ 3: 1714؛ خوئیی 227/ 1: 1546؛ حر عاملیی 33

این وجه جمع نباید آیات نارر به ذبح فرزند را از باب بداء تلقی کننادی زیارا در نگااه آناان 

هراناد رااهر گفتااار حضارت ابااراهیم )ع( خباری اساات اماا در ورای ایاان رااهری انشاااء و 

م دستوری تشریعی از سوی خداوند مقصود بوده است. )مطابق تلقای فرزناد( و خداوناد ها

ماجرا را از باب ابتلا )و نه حتی حقیقتاج انشاا و دساتور شارعی باه ذباح( اعالا  کارده اسات. 

رغم اینی شماری از متفکران امامیه معتقدند آیات ذبح فرزناد توساط حضارت اباراهیم  علی

)ع( یکی از مصادیق بداء در قرآن کریم است. ذیلاج ابتدا به تقریرهایی پرداخته خواهاد شاد 

 اشتی دارند و در ادامه تقریرهایی غیر بدائی از آیات مزبور ارائه خواهد شد.که انین برد

 . معرفی قائلین بداء و ارائه تقریرهای بداء از آیه9

ق( و میرزا محماد بان حسان شایروانی  1030شماری از بزرگان امامیه مانند ملاصدرا )ت.  

( و شایخ محمادباقر علام ق 1033ق(ی غلامرضا بن عبدالعظیم کاشانی )زنده در  1032)ت. 

هاای ایناانی  اند. از مبماوع نوشاته ها را از مصادیق بداء دانسته ق( این آیه 1542الهدی )ت. 

 برداشت است. تقریرهای زیر از بداء قابل

 تقریر اول: بدا در صور منطبعه در نفوس عِلوی  .9-0

دناد در اماور دانناد و معتق برخی از متفکران امامیاه باداء را محادود باه اماور تکاوینی نمای

؛ کاشانیی غلامرضاا 127/ 7: 1564تشریعی هم بداء قابل تحقق است. )صدرالدین شیرازیی 

؛ 123/ 7: 1707؛ مبلسایی 563/ 24ش:  1524؛ میرزای قمایی 34/ 2: 1700بن عبدالعظیمی 

( گااویی بااداء 232/ 1: 1750؛ طباطباااییی 523/ 7: 1572؛ شااعرانیی 2/151: 1565همااوی 

نسخ دارد. ملاصدرا صریحاج در برابر استادش میرداماد به هماین آیاات ذباح  قلمرویی اعمّ از

: 1564کناد. )صادرالدین شایرازیی  عنوان یکی از مصادیق بداء در تشریعیات تمسک می به

ازاین رااهر  ( او بداء را به معنی رهور وجاه صاواب و مصالحت در اماری کاه پایش127/ 7
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تغییری در ذاتی صفاتی عالم امری قضای سابق الهی داند و معتقد است امکان هیچ  نبوده می

هاای قَادَریی  و علم ازلی خداوند وجود ندارد اما زوال منقوشاات الاواآ آسامانی و صاحیفه

ای قارار دارناد کاه اباایی از  ها امری ممکن اسات؛ ااون در مرتباه خداوند و یا تغییر در آن

رت اباراهیم )ع( باه نفاوِ عیلاوی امکان این زوال و تغییر ندارد؛ بنابراین وقتای نفاس حضا

تواند از آن مکتوباتی کاه  کندی می شود و صور منطبعه در این الواآ را مشاهده می متصل می

مشاهده کرده است )ذبح فرزند( خبر بدهد. اناین خباریی صاادق و درسات خواهاد باود؛ 

قابلیات  بدین معنا که منطبق با صور منطبعه در نفوِ عیلوی است؛ هراند آن نفاوِی دفعتااج

انطباع کامل صورت یک حادثه را ندارند. بعدازآنکه حضرت ابراهیم )ع( مقادمات ذباح را 

مهیّا کرد و به ذبح مشغول شاد باار دیگار باه آن نفاوِ عیلاوی نگریسات و ایان باار اناین 

کند و قوای )ذبحای عظایم(  مشاهده کرد که خداوند دیگر از وی ذبح فرزند را مطالبه نمی

جای ذبح فرزند ارسال کرد. بداء نامیدن ایان مااجرا باه جهات  یه )و پاداش( بهعنوان فد را به

آشکار شدن این حقیقات اسات کاه خداوناد دساتور الزامای ذباح فرزناد را )پاس از اتیاان 

مقدمات ذبح توسط پدر و فرزند( ساقط کرد؛ بنابراین در حکمی تکلیفای )وجاوب ذباح(ی 

را کاه اباراهیم )ع( لاز  الامتثاال )و طبعااج دارای  پیش از امتثال کاملی باداء ر  داد و آنچاه

دیاد )  بادا لاه( کاه خداوناد امتثاال آن را از وی مطالباه  پنداشت ایناک مای مصلحت( می

 کند )بداء در اسقاط وجوب ذبح(. نمی

 بررسی

اناد )ناک:  افزون بر نقدهایی که بزرگان امامیه به تقریر ملاصدرا از اصال باداء ارائاه کارده

؛ 122/ 6: 1722؛ بلاغایی 115: 1546؛ عصااری 1006: 1526؛ هماوی 565/ 7ی 1572شعرانیی 

طرآ است که اگار ذباح فرزناد  ( در اینبا االش مهم دیگری قابل614/ 1: 1543کمرهایی 

رو متعلق امر الهی قرار گرفات )و خداوناد آن را ثبات کارد(؛  دارای مصلحتی بوده و ازاین

ت برسد خداوند از تحقاق آن مصالحت باا خطااب و ارا پیش از آنکه آن مصلحت به فعلی

بیان جدیدی ممانعت کرد )و آن را محو نمود(؟ در پاسخ به این االش شاید بتوان )احتمالاج 

با مسامحه( گفت گویا ملاصدرا تحقق کامل مقدمات ذبح و بروز اراده و عز  تا ّ حضارت 
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نزله تحقّق دستور و خواست نخستین م ابراهیم )ع( و فرزند برای اتیان کامل دستور الهی را به

منزله امتثال آناان تلقای  داند و باور دارد که پروردگار این اراده و عز  آنان را به خداوند می

رود( و در  الوقاوعی فعال ماضای باه کاار مای کرد )همچنان که در موارد فعل مضاارع محقق

ور ساابق را امتثاال ادامه با خطاب جدیدی به حضرت اباراهیم )ع( اعالا  کارد کاه آن دسات

کردی )هراند حقیقتاج ذبح محقق نشد( و اینک گویی با بیان جدیادی از امتثاال دوبااره آن 

جلوگیری کرد. توجیه دیگر این است که گفته شود امر باه ذباح )یاا اخباار از وقاوع آن در 

لفات و دانایم کُ ویژه آنکاه مای هم بوده استی به آینده( مستلز  امر )یا اخبار( به مقدمات آن

دشواری اتیان هر یک از این مقدمات ذبح برای پدر و فرزناد شااید انادان کمتار از اتیاان 

باار ذباح ر  داده  خودی ذبح نبوده باشد؛ بنابراین گویا با اتیان هر یک از مقدمات ذباحی یک

ازآنکه اند بار ذبح )با التفات باه تساامح مزباور( از ساوی پادر و فرزناد  است و اکنون پس

دهد کاه مصالحتی کاه تااکنون  ی اینک خداوند به حضرت ابراهیم )ع( اطلاع میمحقق شد

موردنظر بود اینک برداشته شد و اکنون پایان زمان مطلوبیت و مصلحت حکام ذباح اعالا  

 گردد )رفع حکم سابقی کما فی النسخ(. می

تقریر دوم: بدا در حکم وجوو  ببوب بعود از امت وال مقودماو آن و        .9-9

 اتیان آن مقدماو اکتفای خداوند به

کند و رییای صادقه نیز بارای  حضرت ابراهیم )ع( در خواب دید که فرزند خود را ذبح می

ی آن  منزلاه انبیای الهی حبت است و اگر در خواب دساتوری باه اباراهیم )ع( داده شاود به

است که در بیداری داده شده است؛ بناابراین امار خداوناد باه ذباح فرزناد توساط حضارت 

رو تمااا  مقاادمات ذبااح را اعاام از  )ع( در خااواب رهااور در وجااوب دارد. ازایاان ابااراهیم

وگو با فرزند و همراهی فرزناد باا ویی فاراهم آوردن مقادمات و شارایط ذباحی تهیاه  گفت

 داشاتن خاود و فرزنادش از کاردی بُرندهی پیدا کردن مکاانی مناساس بارای ذباحی دور نگه

فرزند برای ذبح و گذاشتن کارد بر گلو را فاراهم خاطر احتمال ممانعتی خواباندن  به همسر

کرد و باور داشت کاه ایان مطلاوب و دساتور خداوناد ضاروری الامتثاال اسات و بایاد باه 

دادی  ی اجرا برسد. ابراهیم )ع( درباره وجوب دستور الهی احتمال خالا  آن را نمای مرحله



 312 | رخدایشو ی نوئ؛  ذبح فرزند اتیآ یبداء انگار یبررس

یگار و البتاه در بیاداری ماورد ی امتثال این دستور خداوناد باود باار د که در آستانه اما وقتی

قرار گرفت و خداوند به وی فرمود دستور ما را امتثاال « ابراهیم قد صدّقت الرییا یا »خطاب 

نمودی و دیگر لاز  نیست که ذباح فرزناد باه نحاو بالفعال انباا  )تکمیال( شاود؛ بناابراین 

در )و ثبت( شده هراند در ابتدای امر دستوری مبنی بر لزو  ذبح فرزند از سوی خداوند صا

بود اما اینک با این خطاب خداوند به ابراهیم )ع(ی لزو  امتثال دستور ساابق مُلغای )و محاو( 

 (66/ 2: 1700؛ کاشانیی 12/ 2: 1700گردید. )شیروانیی 

مطابق این تقریر حضرت ابراهیم )ع( از ابتدا و اساساج میمور به انبا  ذبح بود )که البتاه 

توری از سنخ واجس مشروط است و مستلز  اتیاان مقادماتی اسات در مقا  تحققی انین دس

که ازنظر زمانی مقد  بر آن هستند و آن حضرت هم آن مقدمات را انبا  داد( ولی پیش از 

آنکه ذبح )میمورم به حقیقی( واقاع شاود حکام وجاوبی آن از ساوی خداوناد دفاع گردیاد. 

شاود کاه در عمال باه  روشن مای برخلا  نسخ مصطلح که با اعلا  ناسخ از سوی خداوندی

 یافته است. منسو  پیش از آمدن ناسخ مصلحتی بوده و اینک آن مصلحت پایان

 بررسی

توان پاذیرفت کاه حقیقتااج انباا  ذباح دارای  مشکل اصلی این تقریر آن است که اطور می

مصلحتی واقعی بوده که بر اساِ آن مصلحت خداوند به انبامش تکلیاف )و ثبات( کارده 

لی پیش از آنکه آن مصلحت محقق شودی با خطاب و بیان دیگری از ناحیاه خداوناد است و

آشکار شود که در ذبح مزبور مصلحتی نیست و خداوند آن تکلیف را محو کرد و آن را از 

عنوان پاساخ  های قائلان به این تقریر وجهی به عهده حضرت ابراهیم )ع( برداشت؟ در نوشته

بزرگان امامیه هم پذیرش این قبیل بداءهایی را مستلز  انتساب  شود؛ به این االش دیده نمی

؛ میارزای 40ی ص 1؛ ج 40/ 1: 1533اند. )نک: صادوقی  پشیمانی و جهل به خداوند دانسته

 (562/ 24: 1524قمیی 

 تقریر سوم: بداء و تبدیل امر مطلق به امر مشروط .9-3

آن شارایطی آن حاوادث  ای از حوادث مشروط به اماور دیگاری هساتند کاه باا تحقاق پاره
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شوند. خداوند هم علم به زمان تحقق حتمی آن حوادث دارد و هم علم به شارایط  محقق می

ای ر   تحقق آن حوادث؛ بنابراین اگر محو و اثبات یاا تقادیم یاا تایخیری در وقاوع حادثاه

دهد ممکن است به سبس محقق نشدن شرایط وقوع آن حاوادث )یاا پدیاد آمادن ماوانعی( 

کاه وقاوع  صورت مطلاق بدهاد درحالی ای به مکن است پیامبری خبر از وقوع حادثهباشد. م

آن حادثه مشروط به تحقق شرایطی بوده باشد و فردی بر اسااِ اخباار آن پیاامبر اقادا  باه 

انبا  مقدمات تحقق آن حادثه کند ولی در ادامه مسیر )به دلایلی( شرایط تحقق آن حادثاه 

رو ممکان اسات منشای  بالتبع حادثه مزبور هم محقق نشود. ازاین طور کامل فراهم نگردد و به

ای از موارد وقوع بداء آن باشد که ما به شرایط وقوع یک حادثه )که مطلاوب خداوناد  پاره

طور مطلاق آن امار را از ماا طلاس کارده  است( آگاه نباشیم و انین بپنداریم که خداوند باه

ایان دساتور خداوناد مطلاق نباوده و شارایط است و پس از مدتی برای ما آشکار شاود کاه 

تحقق آنی فراهم نشده است. شماری از بزرگان امامیه مانند میرزا محمد بن حسان شایروانی 

رضا بن عبدالعظیم کاشانی با التفات باه اناین تقریاریی آیاات ناارر باه ذباح فرزناد  و غلا 

واقعاه حضارت »اناد:  هاناد و نوشات توسط حضرت ابراهیم )ع( را از مصادیق بداء تلقی کرده

ابراهیم )ع( در ذبح فرزند خودی برای شاهد این حال کافی است؛ اه امر به ذبح مشاروط باه 

؛ کاشاانیی 21/ 2: 1700)شایروانیی «. شرطی اناد باود و آن حضارت اطالاع بادان نداشات

کرد امر به ذبحی امری بادون  (. مطابق این تقریر حضرت ابراهیم )ع( تصور می66/ 2: 1700

که در عالم واقع امر مزبور مشروط باوده  صورت مطلق استی درحالی چ قید و شرطی و بههی

است )به شرایطی که ابراهیم با انبا  مقدمات ذباحی ماانع تحقاق آن شارایط شاد(. خداوناد 

متعال ابتدا آن شرایط را برای او بیان نکرده و زمانی کاه اباراهیم )ع( متوجاه شاد کاه ذباح 

صاورت مطلاق(  طور مشاروط )و ناه به و آشکار شد که امر خداوند بهشود برای ا محقق نمی

بوده است. فلذا برای ابراهیم )ع( بداء حاصل شد؛ بدین معنا که آنچاه اباراهیم )ع( در ابتادا 

پنداشات ایناک آشاکار شاد کاه مطلاق نباوده و مشاروط باه  صورت دستوری مطلاق مای به

 تبع امر به ذبحی قابل تحقق نیست.شرایطی بود که اکنون آن شرایط محقق نشده و بال
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 بررسی

االش این تقریر از بداء آن است که ممکن است مرد  با مشاهده تلقّای ناا کامال حضارت 

صاورت امار مطلاق( اعتمادشاان باه آن  ابراهیم )ع( از امر نخست الهی )تلقی امر مشاروط به

تواناد  باداء نمایرو ایان تقریار از  حضرت در سایر دستورات را هم از دسات بدهناد. ازایان

موردپذیرش اندیشمندانی قرار گیرد کاه معتقدناد ماوارد و مصاادیق باداء باا قاعاده لطاف 

هاا  سازگاری ندارد؛ اون صدور )یا تلقی( خبرهای قطعی توسط پیامبری و بروز خلا  آن

پنداشت و در اداماه بارای وی مشاروط  )انانچه در آیات ذبح ابتداءج امر در آیه را مطلق می

ها را به دنبال داشته باشاد. عالاوه بار  تواند سلس اعتماد مرد  از آن ن آشکار شد( میبودن آ

یاباد؛ ازجملاه روایتای از اماا  بااقر )ع( در اصاول  اینکه با بعضی از روایات هم معارضه می

العلم علمان؛ علمم عندا  مخزونم لم یطّلع علیه احدا من خلقه و علم م علّماه »کافی که فرمود: 

ه و لا ملائکتاه و لا ملائک ته و رسله. فیمّا ما علمّ ملائکته و رسله فإنهّ سیکونی لا یکاذّب نفساَ

ای بدهاد  ( مطابق این روایت اگر پیامبری خبری از واقعه132/ 1: 1720)خرازیی ...«. رسلَه. 

 نباید نقض شود؛ زیرا مستلز  آن است که خداوند خویش و پیامبرش را تکذیس کند.

 از بداء: انطباق با برخی روایاوتقریر چهارم  .9-4

ما بدا للّه بداء کما بدا لاه »برخی از اندیشمندان معاصر با التفات به روایتی از اما  صادق )ع( 

؛ 556ی ص 1716)ناک: صادوقی « فی اسماعیل لابی کذ لامر لاباه بذبحه ثامّ فاداه باذبح عظایم

لت بر آن دارد که مشایّت اند: این روایت شریف دلا ( صریحاج نوشته103/ 7: 1707مبلسیی 

خداوند به ذبح اسماعیل )ع( به دسات پادرش اباراهیم )ع( تعلّاق گرفاتی جاز اینکاه بارای 

خداوند در این زمینه بداء ر  داد و با ذبح عظیمی باه جاای آن فدیاه داد. ایان متفکاران باا 

ه کناد کاه مقصاود خداوناد را امار با همین لحاظ با گفتاری از بزرگان امامیاه مخالفات مای

 .(270: 1530)علم الهدیی اند مقدمات ذبح دانسته

 بررسی

عنوان یک احتمال در منابع گذشاته هام وجاود داشاته  کم به رسد این تقریر دست به نظر می
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است؛ انانچه شیخ طوسی ضمن نقل این احتمال به آن پاسخ داده است. مطابق احتمالی کاه 

ه اباراهیم )ع( دساتور داد فرزنادش را شیخ طوسی آورده )و خود آن را نپذیرفته( خداوند با

ذبح کند ولی پیش از آنکه ذبح مزبور محقق شودی آن دساتور را نساخ کارد و او را از ذباح 

جایش ذبح عظیمی فدیه فرستاد. مقصود این محتمیلی نسخ مصطلح نیست زیرا  بازداشت و به

مال باه منساو ی شود؛ بلکه پس از مادتی ع در نسخی ناسخ قبل از عمل به منسو  صادر نمی

نویساد: عقال جاایز  شود. شیخ طوسی در پاسخ به ایان احتماال صاریحاج مای ناسخ صادر می

داند که خداوند به انبا  فعلی دستور دهد ولی قبال از عمال باه آنی ناساخی بفرساتد و  نمی

( زیرا مستلز  انتساب اماوری مانناد جهال یاا 322/ 2تا:  مانع انبامش شود )شیخ طوسیی بی

اعتماد نیست زیرا  خداوند است. این را هم باید افزود که روایت مزبور اندان قابل ندامت به

ما رهر للهّ »دارد که این خبر به وجه دیگری  داند و ارهار می می« غریس»شیخ صدوق آن را 

هام باه او « لامرم کما رهر له فی اسماعیل ابنی اذ اخترمه قبلی لیعلم بذلک لانهّ لیس بإما  بعدی

یااک از ایاان دو وجااه از روایاات اعتماااد نکاارده و  ت و البتااه خااود بااه هیچرساایده اساا

وفای الحادیث علای الاوجهیَنی جمیعااج عنادی »اش را این انین ابراز داشته است:  اعتمادی بی

( زیرا خداوند با مرگ اسماعیل در زمان حیاات پادرشی او را از 556: 1716)صدوقی « نظرم

از ابتدا هم بنا نبود وی باه امامات برساد و تعاداد و  سلسله امامت خارج نساخت؛ بلکه اساساج

 (252/ 1: 1714نا  امامان از پیش مشخص شده بود. )جزایریی 

 تقریرهای غیر بدائی از آیاو ببب  -3

انادی در دو دساته جاای  اندیشمندان امامیه که از آیاات ذباح تقریار غیار بادائی ارائاه کارده

 گیرند. می

اند و تفسیر متفاوتی ارائاه  نفی بداء در این آیه پرداختهدسته اول: کسانی که صریحاج به 

( باا 1503اصاغر طباطباایی تبریازی )ت.  اند. اندیشمندانی مانند میارزا محماود بان علی داده

« و لامّا لامر الخلیل )ع( بذبح کسماعیل )ع( فاالتحقیق لان ... لایس فیاه نساخ و لا باداء»عبارت 

ش( در عباارت  1531رزا ابوالحسان شاعرانی )ت. و میا( 123/ 3: 1700طباطبایی تبریزیی )

غ...» و ( 565/ 7: 1572شاعرانیی « )علماءنا .... لابطلوا )البداء( صریحاج خصوصاج فی هاذه القصاّ
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کنّ عد  وجوب ذبح کسماعیل لیس لأجال »( با عبارت 1535محمدکارم عصار تهرانی )ت. 

 اند. ابراز داشته آشکارا این موضع سلبی خود را (152: 1546عصاری « )البداء

انادی  دسته دو : اندیشمندانی که هراند صریحاج به نفی باداء در مضامون آیاه نپرداخته

توان به شایخ طوسای  اند. ازجمله این افراد می تفسیر و تقریری غیر بدائی از آن را ارائه کرده

 ش( اشاره کرد. 1560ق( و علامه طباطبایی )ت.  762ت. (ی طبرسیق( 763ت. )

ای که از سوی اندیشمندان دو دساته فاوق ارائاه  این مبال به تقریرهای اندگانهما در 

 شدهی خواهیم پرداخت.

 تقریر اول: امر به مقدماو ببب و نه خود ببب  .3-0

( 322شماری از بزرگان امامیه مانند شیخ طوسیی طبرسی و ابن شهر آشوب مازندرانی )ت. 

مر نخست )ذبح فرزند(ی آن را نسخ و نقاض کاردی توان قبل از امتثال ا با التفات به اینکه نمی

اند که امر موجود در آیهی امار باه ذباح نباودهی بلکاه دساتور باه لازو  اتیاان  بر این باور شده

بوده است. اگرااه رااهر مقدمات ذبح )مثل خوابانیدن اسماعیل و نهادن ااقو بر گلوی او( 

آیه دستور به ذبح داده اما موارد فراوانی قابل اشاره است که بر امار باه مقادمات یاک فعال 

اطلاق امر به خود آن فعل )ذبح مثلاج( شده است. گواه بر این مطلس آن اسات کاه خداوناد 

گر اباراهیم روشن است که ا«. قد صدَّقتَ الرییا»در ادامه آیه به حضرت ابراهیم )ع( فرمود: 

کند اینک نباید خداوند به او این خطااب را  )ع( در خواب دیده بود که فرزندش را ذبح می

کرد زیرا در عالم واقع حضرت ابراهیم )ع(ی ذبح را انباا  ناداد؛ بلکاه مقادمات ذباح را  می

( 131/ 2: 1563؛ ابان شاهر آشاوبی 402/ 2: 1545؛ طبرسیی 325تا:  انبا  داد. )طوسیی بی

به ایان نتیباه رسایده «  فَلَمَّا لاَسْلَما وَ تَلهَُّ لیلبْبَیین»ا ابوالحسن شعرانی با التفات به تعبیر آیه میرز

که آنچه حضرت ابراهیم )ع( بدان میمور بودی همین مقدمات ذبح بوده است و مطابق همین 

رد. تعبیرات باید گفت حضرت ابراهیم )ع( آنچه را که مایمور باه آن باوده اسات امتثاال کا

 (1113/ 5: 1526)شعرانیی 
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 بررسی

 های زیر مواجه است: حمل امر موجود در آیه بر لزو  اتیان به مقدمات ذبح با االش

االش اول: در این صورت ارا باید حضارت اباراهیم )ع( نظار فرزنادش را دربااره قرباانی 

ح بود ونه بناا باود شدن جویا شود؟ )فانظر ما ذا تری(؛ اون اساساج نه ابراهیم )ع( میمور به ذب

 فرزند قربانی شود.

توان اتیانی مقدمات ذبح را بلاء و امتحان برای حضرت اباراهیم  االش دو : اگونه می

تواند امتحان و ابتلایی برای حضرت اباراهیم  )ع( تلقی کرد؟ درواقع اتیان مقدمات ذبح نمی

کینَّ هَذَا لهَُوَ »فرماید:  را میکه خداوند صریحاج در ادامه آیات این ماج )ع( بوده باشد؛ درحالی

 (.106صافات:«)الْبَلَاءُ الْمبُیینُ

االش سو : اگر حضرت ابراهیم )ع( میمور به ذبح نبوده است وجهی بارای پرداخات 

وَفَادَینَْاهُ »فرمایاد:  که در آیات بعد خداوند مای ماند؛ درحالی فدیه از سوی خداوند باقی نمی

 (.104)صافات: « بیذیبْح  عَظییم 

شیخ طوسی به هر سه االش فوق انین پاسخ داده است: حضارت اباراهیم )ع( مایمور 

به مقدمات ذبح بود و عادتاج اگر کسی انین دستوری به دیگری بدهد انتظاار دارد کاه ذباح 

پنداشت که خداوند  انین می )نتیبه آن مقدمات( را هم انبا  دهد. حضرت ابراهیم )ع( هم

رو نظار فرزنادش را  ست که به اتیان مقدمات ذباح بسانده کناد. ازایانصرفاج از او نخواسته ا

درباره قربانی شدن )نه مقدمات ذبح( جویا شد. امتحان حضرت ابراهیم )ع( هم از این بااب 

پنداشات کاه مایمور باه ذباح )و ناه صارفاج مقادمات آن( باود و  بود که آن حضرت )ع( می

این امتحان الهی سربلند بیرون بیاید. فدیاه هام جهت با انبا  مقدمات ذبحی توانست از  ازاین

ابان شاهر  1(325تاا:  . )طوسایی بیدر قبال ذبح مظنون از سوی خداوناد ارساال شاده اسات

شاده در اینباا  آشوب این وجه را هم برای توجیه ارسال فدیه پذیرفته است که فدیاه ارسال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

د که اگر بگوییم حضرت اباراهیم )ع( از دساتور خداوناد باه البته این ملاحظه نسبت به گفتار شیخ طوسی وجود دار. 1

لزو  انبا  مقدمات ذبحی برداشت کرده است که خود ذبح مطلوب خداوند بوده استی در این صورت ممکن است در 

عصمت از نظر مرد  هم تردید ایباد شود؛ زیرا ممکن است مرد  با خاود بگویناد همچنانکاه اباراهیم )ع( در مااجرای 

 زندی مقدمات ذبح را حمل بر خود ذبح کردی در موارد دیگر هم ای بسا داار تلقی غیر واقعی شده باشدذبح فر
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)قوچ مثلاج( و آنچه به جاایش در ازای انبا  مقدمات ذبح بوده و لزومی ندارد که میان فدیه 

/ 2: 1563ابن شاهر آشاوبی شود )مقدمات ذبح(ی وحدت جنسی حاکم باشد ) فدیه داده می

131.) 

ق( در قبال دیدگاه کساانی مانناد شایخ طوسای کاه امار  1251 – 1130میرزای قمی )

کنندی اناین اعتاراک کارده کاه اگار  موجود در آیه را حمل بر لزو  اتیان مقدمات ذبح می

نوعی امتحاان  توان این آیاه را باه بود نمی ابراهیم )ع( میمور به فراهم کردن مقدمات ذبح می

توان این اقدا  آن حضرت را دلیلی برای افضیلت ابراهیم  حضرت ابراهیم )ع( دانست و نمی

کاه مطاابق  تاوان فرزناد را ذبایح ا  خواناد؛ درحالی )ع( و فرزند شمرد؛ همچناان کاه نمای

)ص(ی پیامبر اسلا  خود را فرزند دو ذبایح خواناده اسات )لاناا ابان الاذبیحین( روایت نبوی 

(. اااالش دیگار هاام آن اساات کاه اگاار اماار 33/ 1: 1562؛ همااوی 562/ 7: 1715)صادوقی 

حقیقتاج به ذبح تعلق نیافته بود نیازی به ارسال فدیاه از ساوی خداوناد نباود. میارزای قمای باا 

داند. البتاه او نیاز  )ع( را میمور به ذبح اسماعیل )ع( می التفات به وجوه فوق حضرت ابراهیم

اینک با این االش مواجه است که اگر آن حضرت فرزندش را ذباح نکارده باشاد اگوناه 

کاه مطاابق تصاریح آیاه حضارت  ی درحالی«قد صدّقت الرییاا»خداوند خطاب به او فرمود: 

کنّای لاری فای »کناد  را ذبح می ابراهیم )ع( به فرزندش گفته بود در خواب دیده است که او

را حمال بار « کنّای لاذبحاک»جای آنکاه  دهد به میرزای قمی ترجیح می«. المنا  لانّی لاذبحک

دهاد تصادیق  مرتکس مباز شود؛ یعنی او ترجیح می« قد صدّقت الرییا»مباز کند در تعبیر 

ت ذباح از رییای موجود در آیه را حمل بر مباز کندی بدین بیان که خداوناد انباا  مقادما

سوی ابراهیم )ع( را به مثابه تصدیق خواب آن حضرت )یعنای ذبحای کاه در خاواب دیاده 

را ارهار از تصار  در تعبیار « تصدیق رییا»بود( قرار داد. میرزای قمی این تصر  در تعبیر 

 (126: 1542داند. )میرزای قمیی  می« کنیّ لاذبحک»

 صورو و شکل ببب تقریر دوم: امر به .3-9

که طبرسی در باب آیات ذبح پذیرفته آن اسات کاه حضارت اباراهیم )ع(  یکی از وجوهی

میمور به حقیقت ذبح نبود؛ همچنان که ضرورتی هم ندارد کاه گفتاه شاود مایمور باه اتیاان 
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مقدمات ذبح بوده است؛ بلکه آن حضارت مایمور باود صاورت و شاکل ذباح را نسابت باه 

گلاوی فرزنادش کارد )فاری لاوداج(  هاای رو اقدا  به بریدن رگ فرزندش اجرا کند. ازاین

روییاد؛ بناابراین  جای آن گوشت جدیدی مای برید بلافاصله به ولی هرگاه که قسمتی را می

دستور خداوند به حضرت ابراهیم )ع( نقض نشاد و نساخ و بادائی هام ر  ناداد )طبرسایی 

صادّقتَ  ( و ابراهیم )ع( به آنچه در خواب دیده بودی جامه عمل پوشانید )قد402/ 2: 1545

الرییا(؛ گویی ابراهیم )ع( در خواب فعلی بریدن خود را دیده بود اما ندیده باود کاه روآ از 

هام مباازی قارار نادارد. « لانّای لاذبحاک»جهت در تعبیر  شود و ازاین قالس فرزند خارج می

 (514: 1520)اشرفی اصفهانیی 

 بررسی

سیر آیات آورده با حقیقات ذباح بیند که آنچه در تف طبرسی خود را با این االش مواجه می

ناسازگار است؛ زیرا حقیقت ذبح عبارت است از قطع و بریادن جازء معینای از بادن کاه باه 

کناد:  انبامد. او در پاسخ به این پرسش دو وجه را ذکار مای مرگ و اخراج روآ از بدن می

نیمی شاده بادا گوناه کاه در ایان ااالش مطرآ اولاج: هیچ ضرورتی ندارد حقیقت ذباح را آن

کاه آن حیاوان نمارده اسات.  درحالی« این حیوان ذبح شد»شود  ویژه آنکه گاهی گفته می به

توانیم حمل امر به ذبح بر شکل و صورت ذبح را حملی مباازی بادانیم و البتاه کاه  ثانیاج: می

رو  استعمال لفظ در معنای مبازی آن به سبس وجود دلیل موجهّی ما را با هیچ مشاکلی روباه

 (402/ 2: 1545)طبرسیی  کند. نمی

 تقریر سوم: امر به حقیقت ببب همراه با عروض مانع  .3-3

برخی از مفسران امامیه بار ایان باورناد کاه حضارت اباراهیم )ع( مایمور باه ذباح باود و آن 

حضرت این امر الهی را امتثال کرد؛ هراند نتیبه این ذبح )یعنی اخراج روآ از بدن فرزند( 

الهی پوششی از جنس میسّ بر روی گردن فرزند قرار گرفته باود و محقق نشد؛ زیرا به اراده 

کشیدی قسمتی از گردن فرزناد  هر زمان که ابراهیم )ع( کارد را بر روی این صفحه میسّی می

شد؛ بنابراین هم ابراهیم )ع( در خوابی ذبح را دیده باود و هام مباازی در تعبیار  بریده نمی
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نوعی باه ازای عملای باوده اسات کاه  ارسال فدیاه هام باهآید.  )قد صدّقتَ الرییا( لاز  نمی

ابراهیم )ع( انبا  داد هراند به سبس عروک مانعی نتیبه آن عمل یعنی اخاراج روآ محقاق 

 نشد. )همان(

 بررسی

طبرسی این وجه را از روایتی اقتباِ کرده است ولی خود متن آن روایت را نیاورده اسات. 

دارد که اگر حقیقتاج ابراهیم )ع( میمور به ذبح بوده باشاد و او درباره این وجه این ملاحظه را 

ای مسّی مانع امتثال این دستور شده باشدی باید بگوییم ابراهیم )ع( به  خداوند با ایباد صفحه

تکلیفی میمور بوده است که توان انبامش را نداشته است )تکلیف ما لایطااق(؛ بناابراین در 

ز نداریم و نباید بگوییم که آن حضرت حقیقتاج به ذبحی مایمور ای از تبوّ این تقریر نیز ااره

 بوده است که امکان تحقق نداشته است. )همان(

 تقریر چهارم: امر مشروط همراه با علم به عدم تحقق شرط  .3-4

شده در ایان آیاات در زماره ماواردی  مطابق برداشت برخی از بزرگان امامیه ماجرای مطرآ

داناد  دهد و دستور خود را مشروط باه شارطی مای ی میاست که شخصی به دیگری دستور

شود؛ هراند شرط مزبور را برای فارد مایمور  که برای شخص میموری آن شرط تحصیل نمی

کند؛ بنابراین اساساج از ابتدا وجوب ذبحی وجاوبی مطلاق نباوده بلکاه مشاروط و  هم بیان نمی

( با انبا  مقدمات ذبحی تسالیم و معلق به اراده برخی جهات و حیثیات بوده است. ابراهیم )ع

انقیادی خود نسبت باه دساتور خداوناد را اباراز کارد و ااون آن شارط و جهاات و حیثیاات 

موردنظر خداوند در آن دستور فراهم نگردیدی وجوب ذبح هم سااقط گشاتی بادون آنکاه 

( ابوالحسان شاعرانی هام مااجرای موردتوجاه در 152: 1546داده باشاد. )عصااری  بدائی ر 

هاا شاخص آمیار  یات ذبح را ازنظر علمای امامیه از سنخ ماواردی دانساته اسات کاه در آنآ

 (147/ 2: 1520دهد. )شعرانیی  باوجود علم به انتفای شرط امر خودی به فردی دستوری می
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 بررسی

این تقریر با این پرسش مواجه است که باوجود علم خداوند به انتفای شرط امار خاودی اارا 

این امر کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: هد  از انشاای امار صارفاج اقدا  به صدور 

برانگیختن )بعث( فرد مایمور بارای اکتسااب مصالحت موجاود در متعلاق آن امار نیسات و 

های دیگری دساتور  انانکه در تقریر بعدی نشان داده خواهد شد ممکن است آمیر به انگیزه

 خود را صادر کرده باشد.

 ا  ابتلا و امتحانتقریر پنجم: ب  .3-5

برخلا  بیشتر تقریرهای فوق کاه عمادتاج پذیرفتاه بودناد کاه حقیقتااج خداوناد باه حضارت 

ابراهیم )ع( امر و دستوری داده اسات و تنهاا در بااب متعلاق آن امار و دساتور باا یکادیگر 

 اختلا  داشتندی برخی از بزرگان امامیه بر این باورند که اساساج در این آیات اماری حقیقای

از سوی خداوند صادر نشده و خداوند ابراهیم )ع( را حقیقتاج مبعوث به انبا  ذبح یاا کااری 

دیگری مانند شکل ذبح یا مقدمات ذبح نکارده اسات؛ بلکاه خداوناد باا ایان خطااب اراده 

امتحان و ابتلای حضرت ابراهیم )ع( را کرد و این حضرت ابراهیم )ع( بود که اناین تلقای 

و امّاا لامار الخلیال )ع( باذبح »حقیقتاج باه او دساتور و اماری داده اسات. کرد که خداوند  می

/ 3: 1700)طباطباایی تبریازیی«. اسماعیل )ع( فالتحقیق لانّ فیه ابتلاء و لیس فیه نساخ و باداء

هاا کاان امتحانیااج  کنّ الأمار فی»( علامه طباطبایی هم درباره امار موجاود در آیاه نوشاته 155

میحناغم شااقغم و »و ایان امتحاان را « المیموری للفعل و کشرافهُ علیه فحساسُ یکفی فی امتثاله تهیّ ُ

/ 14: 1750داناد. )طباطبااییی  برای حضارت اباراهیم )ع( و اساماعیل )ع( مای« ابتلاءم شدیدم

( البته علامه طباطبایی به خوبی توجه دارد که اگر امر را حمل بار امتحاان کنایم باا آیاه 135

شویم که حکایت از آن دارد که حضرت اباراهیم )ع( حقیقتااج  جه میموا« قد صدّقت الرییا»

گوید: خداوند در تعبیار  کند. علامه در پاسخ می در خواب دیده بود که فرزندش را ذبح می

خواهد به حضرت ابراهیم )ع( اعلا  کند که آن امری را که در رییا از باب امتحان  فوق می

ردیی بدین معنا کاه از آن امتحاان و اباتلا جهات اباراز ابلاغ کرده بودیمی به خوبی امتثال ک

میزان بندگی خودی موفق بیرون آمدی. )همان( گواه دیگری که علامه طباطبایی برای تیییاد 
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« کنّا کاذلک نبازی المحسانین»دهد تعبیر  امتحانی بودن امر موجود در آیه به آن التفات می

اختصاصای باه حضارت اباراهیم )ع(  دهد این ماجرا سانتی الهای اسات و است که نشان می

ندارد. مقصود علامه این است که این سنت ابتلا و امتحان برای همه محسنین همواره جاری 

دهاد  هم التفاات مای« کینَّ هذا لهَُوَ البَْلاءُ الْمبُیینُ»خواهد بود. علامه همچنین به تعبیر دیگر آیه 

یه ذبح است و مطابق این تعبیاری آن اماری در آن نارر به امر موجود در آ« هذا»که اسم اشاره 

 از باب امتحان و ابتلا صادر شده است.

یکی دیگر از مفسرانی که صریحاج امر موجود در آیه را حمل بر امتحاان و اباتلا کارده 

خاواب اباراهیم )ع( و عمال او باه »گویاد:  استی بانو مبتهده اماین اصافهانی اسات. او مای

حان و آزمایش بود و براى فاداى اساماعیل مقارر گردیاد مقدمات کشتن پسر خود براى امت

او همچنین در پاسخ باه ایان پرساش کاه فایاده ایان امتحاان «. گوسفند بزرگى قربانى نماید

تعاالی رااهر و  باطن هار ایازى در علام ازلاى حق»نویسد:  حضرت ابراهیم )ع( اه بودی می

محتاج به آزمایش باشادی فایاده هویدا خواهد بود ایزى بر وى پوشیده نخواهد بود تا آنکه 

آزمایش پیامبران و نیز اشخاص شایسته براى این نیست که بخواهد بفهماد آناان در اطاعات 

ها شاید انین باشد که  باشند یا نهی نکات دیگرى در کار خواهد بود ازجمله آن قد  می ثابت

اطاعت و بنادگى  ها بر خلق راهر گردد که آن بزرگواران اگونه در مقا  مقا  و منزلت آن

شناساى  قد  و استوار گردیده و مثال کاوه پابرجاا ایساتاده و در مقاا  توحیاد و وریفاه ثابت

قطعه کنناد  ها را قطعه دهند که اگر فرضاج بدن آن طورى متانت و استقامت از خود نشان می به

و  وریفه سستى نخواهند نماود و نیاز بدانناد کساى بادون مباهاده باا نفاس در تبلیغ و انبا 

اى نخواهد رسید؛ و شاید حکمات دیگارش ایان  گذشت از خود و فنا فى اللَّه به مقا  و رتبه

باشد که آن کسانى که استعداد ترقى و تعالى در کالبد آنان موجود اسات بایساتى در فشاار 

ها و آن عطر حقیقى کاه  روزگار فشرده گردند تا آنکه آن جوهر و حقیقت روآ قدسى آن

اى نفسانى آنان مخفى گردیده صا  و پاک بیرون آیاد و در مقاماات هاى گل قو در برگ

«. روحانى به اعلی درجه قرب صاعود نمایناد و خلاق را باه استشاما  آن مساتفیض گردانناد

 (106/ 11تا:  )اصفهانیی بی
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 گیری نتیجه

درباره صدق بداء بر آیات نارر به ذبح باید گفت همه قاائلین باه ایان ساخنی معتقدناد ایان 

حاوی انشاء و دستوری )و نه اخباری از امری تکوینی( مبنی بر ذبح از سوی خداوناد  آیات

اناد  ای در این راستا ذکار کارده به حضرت ابراهیم )ع( بوده است. اینان تقریرهای اهارگانه

شادهی از  ای که در این زمینه از سوی متفکران امامیه ارائه یک از تقریرهای اهارگانه که هیچ

ای  اند: دساته تقسایم اند. تقریرهای غیر بدائی هم باه دو دساته قابل نه ایمن نماندهمناقشه و رخ

دانند و دسته دیگری مانند علامه طباطبایی این امر  که امر موجود در آیه را امری حقیقی می

هاای وارد باه  اند. دسته اخیر از انتقادها و رخناه را غیرحقیقی و به داعی امتحان و ابتلا دانسته

 اول هم ایمن مانده است. دسته
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